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‌35-70صص‌‌ق‌3005-ش‌3044پائیز‌و‌زمستانم/‌هشتم،‌شماره‌پنج‌سال

‌اهل‌کتاب‌از‌دیدگاه‌قرآن‌و‌عهدیننزد‌‌واکاوی‌تطبیقی‌شناسا‌بودن‌پیامبر

 1علی محمدی آشنانی

 8نسیم تیموری

 (13/11/1044؛ تاریخ پذیرش: 19/2/1044)تاریخ دریافت:  

 چکیده

از دو بعد به آگاهی اهل کتاب از  ایبه صورت مقایسهتوصیفی و  ـبا روش تحلیلی  این مقاله

و  103پردازد: بعد قرآنی و بعد منابع اهل کتاب. قرآن کریم در آیات  می خاتموجود پیامبر 

اشاره دارد.  صف به شناسا بودن پیامبر اکرمسوره  3سوره اعراف و  199سوره بقره،  109

نزد اهل  فه بر شناسا بودن پیامبر خاتمت شریمفسران شیعه و اهل سنت بر سر دلالت این آیا

هرچند کتب آسمانی پیشین که اکنون در دسترس است، با تحریف رو به کتاب اتفاق نظر دارند. 

شود که از وجود پیامبر  یهای ضمنی و گاهی صریحی در آنها یافت م رو است ولی دلالت

توجه هستند. اول این  لبدو نظر قا ین منابع اهل کتاب ازدهند. ا یا مشخصات او خبر می خاتم

که، بخشی از محتوای آنها که درباره پیامبر خاتم است، با منابع اسلامی مطابقت دارد. دوم، مؤیدی 

آید هر چند این منابع مورد تأیید همه اهل کتاب نباشد. از  از منابع خود اهل کتاب، به شمار می

اند،  آشنا بوده ه طور کامل با پیامبر خاتمب بتوان دریافت که اهل کتا بررسی این آیات می

هایی از  آورند. گفتنی است نشانه شاهد آن که برخی از آگاهی خود پیروی کرده و به او ایمان می

 خورد.  این آگاهی هم در انجیل و هم در تورات به چشم می

 .، کتاب مقدس، تورات، انجیل، اهل کتاب، قرآن: پیامبرهاکلید‌واژ
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 مقدمه‌ـ1

-نزد اهل کتاب، تصریح شده ن کریم، به شناسا بودن پیامبردر سه آیه از آیات شریفه قرآ

الَّذِینَ آتَینْاهُمُ الْکِتابَ یَعْرفِوُنَهُ کمَا یَعْرفِوُنَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فرَِیقاً »سوره مبارکه بقره:  103. آیه 1است: 

گونه که شناسند همان شان دادیم، او )پیامبر( را می ؛ آنها که کتاب« موُنمِنهُْمْ لَیَکتُْموُنَ الْحقََّ وَ هُمْ یَعْلَ

. آیه 8کنند.  دانند آن را کتمان می شناسند ولی گروهی از ایشان با اینکه حق را می پسران خود را می

دُونَهُ مَکْتوُباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ الَّذِینَ یتََّبِعوُنَ الرَّسوُلَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِ»سوره مبارکه اعراف  199

هِمُ الْخبَائثَِ وَ وَ الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنهْاهُمْ عَنِ الْمنُْکَرِ وَ یُحلُِّ لهَُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْ

مْ فَالَّذِینَ آمَنوُا بِهِ وَ عزََّرُوهُ وَ نَصرَُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ یَضَعُ عَنهُْمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأغَْلالَ الَّتِی کانتَْ عَلَیهِْ

ناخوانده پیروی  ؛ همان کسانی که از این رسول، پیامبر درس«الَّذِی أُنزِْلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلحِوُنَ

ها را به کار یابند که آن کنند که )وصف( او را نزد خویش در تورات و انجیل مکتوب می می

ها را بر  ها را برایشان حلال و پلیدی کند و پاکیزه دهد و از کار ناپسند، منع می پسندیده فرمان می

دارد. پس کسانی  ها بود، برمی کند و تکالیف سنگین و قید و زنجیرهایی را که بر آن آنان حرام می

و نوری را که با او نازل شده که به او ایمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند و یاریش کردند 

وَ إِذْ قالَ عِیسَى ابْنُ مرَْیَمَ یا بَنِی »سوره مبارکه صف  3. آیه 3پیروی نمودند، هم آنان رستگارانند. 

مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ  إسِْرائِیلَ إِنِّی رَسوُلُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ مصَُدِّقاً لمِا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبشَِّراً بِرسَوُلٍ یَأْتِی

؛ و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت: ای فرزندان «أحَْمَدُ فَلمََّا جاءَهُمْ بِالبَْیِّناتِ قالوُا هذا سِحْرٌ مبُِینٌ

ی خدا به سوی شمایم در حالی که آنچه را پیش از من آمده که  تردید من فرستاده اسرائیل! بی

آید و نامش احمد است، بشارت  پس از من می کنم و به رسولی که تورات است، تصدیق می

 دهم ولی همین که )آن رسول( با دلایل روشن سراغشان آمد، گفتند: این جادویی آشکار است. می

م: سفر پیدایش، باب 1239تورات، در متن فعلی عهدین نیز اشارات ضمنی یا نسبتاً صریح )

مینه وجود دارد که به تفصیل در ادامه در این ز (،81م: باب 1239انجیل متّی، یا  10و  13، 18

نزد اهل کتاب و ارائه پیامبر گرامی اسلامخواهد آمد. بدین رو از دیر باز، مساله شناسا بودن 

های آن حضرت در تورات و انجیل، مورد تأمل و واکاوی اندیشمندان و پژوهشگران قرار  نشانه

(، جلد دوم کتاب 1/139ق: 1010قوبی )توان به جلد اول تاریخ یع گرفته است. برای نمونه می

 1049طبرسى )(، تفاسیر مختلف از مفسران شیعه مثل 8/12ق:1019شهرستانی )« الملل و النحل»

زمخشری  ،(8/13: ق 1018( و مفسران اهل سنت مثل طبری )8/81ق: 1043(، طوسی )1/22ق:

، 32، بهار88ه، شماره مجله مشکو(، مقاله دشتی )8/33ق: 1084(، ابن عاشور )8/133ق: 1049)
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 مجلهو مقاله علامه جعفری )« در تورات و انجیل سیمای محمد»( با عنوان 83ـ18صص 

های پیامبر  ویژگی»( با عنوان 31ـ83، صص 34، مرداد343اسلام، شماره  مکتب از هایی درس

 اشاره کرد. « و اهداف تبلیغی آن حضرت اسلام

در قرآن  اسا بودن پیامبر گرامی اسلامهای شن نشانه .1اکنون دو پرسش پیش رو قرار دارد: 

قرآن کریم، شناسا بودن . با توجه به آیات 8کدامند و دیدگاه مفسران در باره آنها چگونه است؟ 

کند دیدگاه مفسران شیعه و شنی  است؟ این مقاله تلاش میدر عهدین چگونه ارائه شده پیامبر

ای، زمینه بپردازد و به صورت مقایسه به عبارات عهدین در اینرا ذیل این آیات بررسی و در ادامه 

 آنها را مورد بررسی و نقد قرار دهد.

 ـ‌آرای‌مفسران‌شیعه‌و‌اهل‌سنت9

 سلامابتدا نظر مفسران شیعه و اهل سنت درباره آیات مرتبط با شناسا بودن پیامبر گرامی ا

 گیرد. مورد واکاوی قرار می

‌ه‌مبارکه‌بقرهسور‌307و‌‌301آیات‌‌ـ9ـ3

ونَ الْحقََّ وَ این دو آیه )الَّذِینَ آتَینْاهُمُ الْکِتابَ یَعْرفِوُنَهُ کَما یَعْرِفوُنَ أبَْناءَهُمْ وَ إِنَّ فرَِیقاً مِنهُْمْ لَیَکتُْمُ

ب آسمانى به آنان کنند کسانى که کت هُمْ یَعلَْموُنَ *الْحقَُّ مِنْ ربَِّکَ فَلا تَکوُنَنَّ مِنَ الْمُمتَْریِنَ( بیان می

د )اگرچه( جمعى از آنان حق را آگاهانه کتمان نشناس چون فرزند خود مىایم او )پیامبر( را هم داده

( حق، همان است که از جانب پروردگارت رسیده است پس مبادا از تردیدکنندگان 103کنند ) مى

ه برای اثبات شناسا فهای مختلفی از آیات شری (. مفسران شیعه و اهل سنت به قسمت109باشی )

 توان چهار محور اساسی آن را به شرح ذیل بیان کرد. اند که می استناد کرده بودن حضرت

‌ـ‌شناسا‌بودن‌پیامبر9ـ3ـ3

های پیامبر  دهد که به قدری نشانه در آیه شریفه نشان می« یَعْرفِوُنَهُ کمَا یَعْرِفوُنَ أَبنْاءَهُمْ»عبارت 

آمده بود، همخوانی داشت که  عصر پیامبر اکرم اهل کتاب هم سخاتم با آنچه در کتاب مقد

شناختند. آنچه در این بخش از آیه مورد اختلاف نظر مفسران  چون فرزندان خویش میایشان را هم

است که سه دیدگاه درباره آن بیان شدهاست به نحوی « یعرفونه»است، تشخیص مرجع ضمیر 

( و 8/81ق: 1043قتاده و الربیع به نقل از شیخ طوسی،  )ابن عباس،« قبله» برخی مرجع آن را

(. در مقابل، دیدگاه سومی و غالبی وجود 1/22ق: 1018دانند )طبرسی،  می« قرآن»یا « علم»برخی 
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گرداند. شیخ طوسی از جمله قائلان به این دیدگاه  برمی را به نبی اکرم« یعرفونه»میر دارد که ض

 ر آن را صحت و ثبوت نبوت حضرتول به زجاج، منظوسوم است و پس از انتساب این ق

 (.8/81ق: 1043داند )شیخ طوسی،  می

و را سکون و آرامش نفس حاصل علم « یعلمونه»به جای « یعرفونه»شیخ علت آمدن لفظ 

مانی را که معرفت، شیء را از غیرش با تفصیل ولی علم، با شمارد و این گفته ز معرفت بر می

را پذیرد. طبرسی نیز که از معتقدان به این دیدگاه است، دلیل این اضمار  د، نمیکن اجمال متمایز می

عاشور  (. ابن1/22ق: 1018داند )طبرسی، ، سیاق کلام و شهرت میعلاوه بر تعظیم شأن پیامبر

ای معترضه برای آیه پیش و پس از خود و درباره تغییر قبله و  ضمن بیان این که آیه مذکوره جمله

دانسته و بازگشت آن  را به پیامبر« یعرفونه»وب در کتاب است، بازگشت ضمیر منصطعن اهل 

وَ إِنَّ الَّذِینَ »داند زیرا اگر چنین باشد، آیه مذکور تکرار مضمون قول  را به تغییر قبله صحیح نمی

گرچه مرجع مناسب برای ضمیر  شود. او معتقد است می« أُوتوُا الْکِتابَ لَیَعْلَموُنَ أَنَّهُ الْحقَُّ مِنْ رَبِّهِمْ

وَ ما جَعَلنَْا »سوره مبارکه بقره  103ها در آیات  غیبت ذکر نشده ولی از کلام پیشین و تکرار خطاب

.. فوََلِّ ... فَلَنوَُلِّینََّکَ قِبلَْةً. تَقَلُّبَ وجَهِْکَ  قَدْ نَرى»سوره مبارکه بقره  100و « الْقِبلَْةَ الَّتِی کُنتَْ عَلَیهْا

 (. 04و  8/33ق: 1084شود که التفات به غیب صورت گرفته است ) مشخص می «  جهَْکَوَ

در تقدیر است یا « یعرفون صدقه»عاشور معتقد است یا مضافی در این عبارت به صورت  ابن

گردد و شامل رسالت رسول و تمامی آنچه  برمی« لیََکتُْموُنَ الْحقََّ»در عبارت « الحق»این که به 

گردد. او تشبیه به کار  برمی«  مِنْ بَعْدِ ما جاءکََ مِنَ الْعِلْمِ» 109در آیه « علم»شود، یا به  آورده می

داند زیرا  را نشانه روشنی و وضوح شناخت ایشان می« یَعْرِفوُنَهُ کَما یَعْرفِوُنَ أبَْناءَهُمْ»رفته در آیه 

عاشور به کار بردن واژه  شناخت فرد به وابستگانش به خصوص فرزند خطاناپذیر است. ابن

داند همانطور  را به علت تعلق معرفت به ذوات و امور محسوس می« یعلمونه»به جای « یَعْرفِوُنَهُ»

 )همان(. ...«. تَعْرِفُ فِی وجُوُههِِمْ»فرماید:  سوره مبارکه مطففین می 80خدای تعالی در آیه که 

نقل الربیع از ابن عباس بدین مضمون  برخی مفسران ذیل این آیه شریفه روایتی از کلبی از

اش  به مدینه وارد شد، عمر به عبدالله ابن سلام گفت: خداوند بر نبی کنند هنگامی که پیامبر می

، ای عبدالله این معرفت چگونه « الَّذِینَ آتَینْاهُمُ الْکتِابَ یَعْرفِوُنَهُ کَما یَعْرِفوُنَ أبَْناءَهُمْ»نازل کرده 

طور که ن سلام گفت: ای عمر، او را از میان شما هنگامی که دیدمش شناختم هماناست؟ عبدالله ب

شناسم. و من به شناخت محمد از فرزندم  کند، می فرزندم را هنگامی که در میان کودکان بازی می

دهم که او رسول حق از جانب خداست  ترم. عمر پرسید: این چگونه است؟ گفت: شهادت می آگاه
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کنند )اشاره به  دانیم که زنان چه می در کتاب ما توصیف کرده است ولی ما چه می و خداوند او را

؛ 8/13ق: 1088خیانت(! عمر گفت: یابن سلام خداوند توفیقت دهد که درست گفتی )ثعلبی، 

 (.1/840ق: 1049زمخشری، 

 ـ‌ایمان‌آوردن‌گروهی‌از‌اهل‌کتاب‌9ـ3ـ9

إِنَّ فَرِیقاً مِنهُْمْ لَیَکتُْموُنَ الْحقََّ وَ همُْ »فرماید  می در این قسمت از آیه که« فریقاً منهم»عبارت 

به این واقعیت اشاره دارد که بخشی از اهل کتاب دست به کتمان وجود رسول گرامی « یَعلَْموُنَ

اسلام زدند و بخش دیگری که اسلام آورده بودند مانند عبدالله بن سلام، کعب الاحبار، تمیم 

 از شناخت اهل کتاب از پیامبر اهی خود را پنهان نکردند که این خود نشانالدّاری و صهیب آگ

 (.8/04ق: 1084عاشور،  ؛ ابن1/22ق: 1018؛ طبرسی، 8/81ق: 1043است )شیخ طوسی،

‌ـ‌بیان‌حق‌از‌جانب‌خدا9ـ3ـ5

بیان « الحق من ربک»در عبارت « الحق»( دو احتمال برای الف و لام 1/22ق: 1018طبرسی )

قلمداد شود که نشان از چیزی دارد که برای آنان پیشینه داشته « لام عهد»نخست اینکه کند:  می

باشد به این « لام جنس»اند. دوم اینکه  است گو اینکه از آمدن پیامبر اسلامی آگاهی پیشینی داشته

معنى که حق همان است که از پروردگارت )نه از دیگران( به تو رسیده است. بدیهی است 

 کاملاً سازگار است.  شناسا بودن رسول گرامی اسلام خست بابرداشت ن

 ـ‌کتمان‌حق‌با‌وجود‌آگاهی9ـ3ـ0

دو احتمال بیان کرده است: « فَلا تَکوُنَنَّ مِنَ الْمُمتَْرِینَ»( ذیل عبارت 1/22ق: 1018طبرسی )

ته دوم، هیچ شک و تردیدی نداش نخست، شک نکن آیات نازل شده بر تو، وحى پروردگار است.

ایشان به  کنند. برداشت اخیر نشان از یقین داشتن ها با علم به حق، آن را کتمان مى باش که آن

 دارد. پیامبری رسول گرامی

 سوره‌مبارکه‌اعراف‌337آیه‌‌ـ9ـ9

توُباً عِنْدَهُمْ فِی سوره مبارکه اعراف )الَّذِینَ یتََّبِعوُنَ الرَّسوُلَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْ 199آیه 

رِّمُ علََیهْمُِ التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعرُْوفِ وَ یَنهْاهُمْ عَنِ الْمنُْکَرِ وَ یُحلُِّ لهَُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَ

نَ آمَنوُا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصرَُوهُ وَ الْخبَائثَِ وَ یَضَعُ عَنهُْمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأغَْلالَ الَّتِی کانتَْ علََیهِْمْ فَالَّذِی

ها که از فرستاده )خدا( پیامبر امّى  کند: آن اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحوُن( بیان می
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یابند، و آنها را به  کنند، کسى که صفاتش را در تورات و انجیلى که نزدشان است مى پیروى مى

ها را  شمارد، ناپاک لال مىها را براى آنها ح دارد، پاکیزه ىدهد و از منکر باز م معروف دستور مى

دارد  کند و بارهاى سنگین و زنجیرهایى را که بر آنها بود )از دوش و گردنشان( برمى تحریم مى

ازل شده پیروى آنها که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و یاریش نمودند و از نورى که با او ن

اشاره  چهار صفت از صفات حضرت رسول اکرمکردند، آنان رستگارانند. این آیه شریفه به 

 کنند. ها استناد می نزد اهل کتاب به آن دارد که مفسران برای اثبات شناسا بودن ایشان

‌ـ‌اوصاف‌شناخته‌شده‌در‌تورات‌و‌انجیل9ـ9ـ3

الَّذِینَ یتََّبِعوُنَ الرَّسوُلَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ یَجِدُونهَُ »ی آیه در ابتدا« الذین( »0/993ق: 1043شیخ طوسی )

فَسَأکَْتُبهُا »در آیه قبل « الذین»را در موضع جر و صفت برای « وَ الْإِنْجِیلِ التَّوْراةِمَکْتوُباً عِنْدَهُمْ فِی 

النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ »عیت از رسولی است که داند به این معنی که تمام صفات ایشان، تب می« لِلَّذِینَ یَتَّقوُنَ

 . محمدیعنی حضرت « وَ الْإِنْجِیلِ التَّوْراةِالَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتوُباً عِنْدَهُمْ فِی 

یهود و  «الَّذِینَ یتََّبِعوُنَ الرَّسوُلَ...»( بعد از بیان این که منظور از 2/318ق: 1084عاشور ) ابن

د در این هستند، جمع بین وصف نبوت و رسالت را از لطایف موجو نصاری در زمان پیامبر

به عنوان جز أخص و أهم نسبت به « الرسول»د به نحوی که تقدم وصف روآ آیه شریفه به شمار می

، نشانه تأکید بر تحریف اهل کتاب است زیرا که یهود وصف رسول را به نبی مبدل ساخته «النبی»

اسرائیل است. ایشان حتی  از انبیاء بنی ردند که حضرت رسولک ف ادعا میو با حذف این وص

آمده است:  12در سفر تثنیه باب « مثلک»کرده بودند در حالی که از لفظ  را حذف « الأمی»وصف 

نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش »

فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر کس سخنانی که او به اسم من  خواهم گذاشت و هر آنچه به او

متی چنین آیه مذکور را جواب رحغافل بودند. او هم «.گوید، نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد

هود و از خدا برای خودش و قومش خواسته، دانسته که مخصوص کسانی از ی که موسی

به بعثت او یقین داشتند. وی آیه شریفه را سبب ایمان  ایمان آورده و شد که به پیامبر نصاری 

چنان که خودش در داند هم آوردن یکی از احبار بزرگ اندلسی به نام سموئل بن یحیی یهودی می

  حکایت کرده است.« المقصود فی الرد على النصارى و الیهود غایة»کتابش به نام 
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با سه وصف  وصیف رسول خداتقد است که از ت( مع1/383: 1334علامه طباطبایی )

وَ  التَّوْراةِالَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتوُباً عِنْدَهُمْ فِی »فرماید:  به ویژه اینکه در ادامه می« امى»و « نبى»، «رسول»

 شود که این اوصاف برای یهود و نصارا کاملاً آشنا بوده است. آشکار می« الْإِنْجِیلِ

را منسوب به امت به « الأمی»اند: برخی  بیان کرده« الأمی»ر های متفاوتی در تفسی مفسران دیدگاه

تر امت در آن زمان در اند که بر فطرت و سرشت امت بوده است زیرا بیش معنی کسی دانسته

 99دانستند مگر نادر از ایشان چنانچه خدای تعالی در آیه  جاهلیت بودند و خواندن و نوشتن نمی

از ایشان به أمییّن تعبیر « أَنَّهُمْ قالوُا لَیْسَ علََینْا فِی الْأُمِّیِّینَ سبَِیلٌذلکَِ بِ»سوره مبارکه آل عمران 

؛ شیخ 0/831ق: 1088آن در نسبت افتاده است مثل الیکی و المدی )ثعلبی، « تاء»فرماید که  می

 (.2/310ق: 1084عاشور، ؛ ابن0/993ق: 1043طوسی، 

است. طرفداران این دیدگاه   القری و مکه دانسته مرا منسوب به ا« الأمی»برخی دیگر ازمفسران 

داند )ثعلبی،  را منسوب به مکه ـ أم القری ـ می« الأمی»کنند که  استناد می وایتی از امام باقربه ر

« الأم»را منسوب به « الأمی»(. گروه سوم از مفسران 0/993ق: 1043؛ شیخ طوسی، 0/831ق: 1088

ی نوشتن، بر آنچه از مادر متولدشده باقی مانده است زیرا که زنان به معنای کسی که قبل از یادگیر

های احرار شد  دانستند و بعد از آمدن اسلام این فضیلت از ویژگی عرب، خواندن و نوشتن نمی

؛ 993/ 0ق: 1043ولی در میان مردان، خواندن و نوشتن وجود داشت )شیخ طوسی، 

 (. 2/310ق: 1084عاشور، ابن

داند.  را صفت پیامبر به دلیل نیاموختن سواد خواندن و نوشتن می« الأمی»راد از دیدگاه چهارم م

سوره مبارکه  02ثعلبی که متمایل به این دیدگاه است، راوی این قول را ابن عباس ذکر و به آیه 

ی کند. ابن عاشور، أمّ یاستناد م«  و ما کُنتَْ تَتْلوُا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتِابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِیمَِینِکَ»عنکبوت 

دانسته که خدای تعالی ایشان را برای اتمام اعجاز علمی  بودن را وصف ذاتی حضرت رسول

و عقلی به آن متصف کرده تا کمال نفسانی الهی او آشکار شود و معلوم گردد که علم او به واسطه 

ت گرچه در غیر ایشان اسباب متعارف نبوده است و به همین دلیل أمیّ بودن وصف کمال ایشان اس

وصف نقصان باشد. صاحب تفسیر کاشف بر این باور است که امّیتّ، صفتى است که از میان 

اختصاص دارد، تا نشان دهد که او به رغم امّیتّ خود، مردم را از  مبر اکرمپیامبران تنها به پیا

ن و مکانى تأثیرگذار بوده ها در هر زما ها به روشنایى بیرون آورده و در زندگى تمام امتّ تاریکى

؛ مغنیه، 2/310ق: 1084عاشور،  ؛ ابن0/993ق: 1043؛ شیخ طوسی، 0/831ق: 1088است )ثعلبی، 

 (.3/040ق: 1080
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وَ  التَّوْراةِیَجِدُونَهُ مَکْتوُباً عِنْدَهُمْ فِی »( از عبارت 0/993ق: 1043در ادامه آیه، شیخ طوسی )

یرا که در تورات به شناختند ز رد که اهل کتاب، صفات حضرت را میگی این طور نتیجه می« الْإِنْجِیلِ

أتانا اللَّه من سینا و أشرف من ساعیر، و »است. وی در ادامه به عباراتی از تورات آن اشاره شده

سأقیم لهم نبیاً من إخوتهم مثلک و اجعل کلامی فی فمه فیقول لهم »و « استعلن من جبال فاران

أما ابن الأمة فقد بارکت علیه جداً جداً و سیلد اثنی عشر عظیماً و أؤخره لأمَّة  و»و « کلما أوصیه به

أنه یدبرکم بجمیع الخلق، و یخبرکم بالأمور المزمعة و »و « إذا جاء فنَّد أهل العلم»و « عظیمة

شود.  کند که در بخش دیگری از مقاله به تفصیل به آن پرداخته می اشاره می« یمدحنی و یشهد لی

را نشان از آگاهی کامل صفات حضرت « یَجِدُونَهُ مَکْتوُباً»( نیز عبارت 2/313ق: 1084عاشور ) ناب

 ای برای ایشان باقی نمانده بود. ای که شبهه داند به گونه می رعصر پیامب برای اهل کتاب هم

‌ـ‌امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منکر9ـ9ـ9

را نزد  از صفاتی است که پیامبر اکرم یکی« مْ عَنِ الْمنُْکَرِیَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنهْاهُ»عبارت 

کند. این که یک پیامبری از قوم عرب برانگیخته شود و یهود آن زمان را که از  اهل کتاب شناسا می

رد لحاظ سطح علم و فرهنگ بالاتر از دیگر اعراب بودند، به معروف امر کرده و از منکر باز دا

و را امر به ایمان « یَأْمرُُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»دارد. برخی منظور از  رت محمدنشان از پیامبری حض

ها و قطع  را نهی از شرک و عبادت بت« یَنْهاهُمْ عَنِ الْمنُْکَرِ»و منظور از  مکارم اخلاق و صله ارحام

ه عقل داند ک (. دیدگاه دیگر معروف را شامل هر آن چیزی می0/833ق: 1088ثعلبی،داند ) رحم می

پذیرد و منکر را عکس آن. بنابراین، معروف و منکر در فطرت ـ که قوام  و فطرت سلیم آن را می

فَأقَِمْ وجَهَْکَ لِلدِّینِ »سوره مبارکه روم  34شریعت محمدیه است ـ قرار دارند، همان طور که آیه 

 (.2/319ق: 1084عاشور،  ؛ ابن0/934ق: 1043به آن اشاره دارد )شیخ طوسی،« ...

 ـ‌حلال‌کردن‌طیبات‌و‌حرام‌کردن‌خبائث9ـ9ـ5

های  های شناخت و نشانه به یکی از راه« وَ یُحلُِّ لهَُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ علََیهِْمُ الْخبَائثَِ»عبارت 

حقانیت پیامبر گرامی اسلام که حلال کردن طیبات و حرام کردن خبائثی بود که در مردم آن زمان 

نخوانده از قوم عرب  رائیل رواج داشت، اشاره دارد. این که پیامبری درساس به خصوص بنی

ها از حلیت و حرمت تورات و انجیل خبر داده و به این اکتفا نکرده و برخی را  برخیزد و به آن

حلّیت طیبات و  ازحلال و برخی را حرام کند، خود نشانه آشکاری بر پیامبری اوست. در بیان مراد 

دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست، مراد از حلّیت طیبات و حرمت خبائث را  حرمت خبائث دو
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داند. این دیدگاه، حلال شمردن طیبات را مباح کردن لذاتی قلمداد  اعم از مأکولات و افعال می

کند که بر یهود حرام بوده و مراد از حرمت خبائث را حرام دانستن خبائث و قبایح بر ایشان  می

 (.1/093ق: 1018؛ طبرسی، 0/934ق: 1043وسی، داند )شیخ ط می

داند همان طور که خدای تعالی این  به معنای مأکولات می طیبةدیدگاه دوم طیبات را جمع 

و آیه « البقرةیا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا ممَِّا فِی الْأَرْضِ حَلالاً طَیِّباً فی »سوره مبارکه بقره  132واژه را در آیه 

به همین معنا به کار برده  « یَسئَْلوُنَکَ ما ذا أحُلَِّ لهَُمْ قلُْ أحُلَِّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ»مائده سوره مبارکه  0

داند زیرا افعال حسنه با وصف معروف و منکر  است. این دیدگاه، واژه طیبات، را افعال حسنه نمی

از سوره  103که آیه . مغنیه معتقد است که خداوند برخى از چیزهاى پاکیزه را شود میشناخته 

را بسیار سخت  حرام نموده است. او آیین موسىانعام به آنها اشاره کرده، بر بنى اسرائیل 

سوره مبارکه توبه به  90است، چنانچه آیه شده ه هر فرد با کشتن پذیرفته میشمرده تا آنجا که توب

گوید که اگر ایمان بیاورند،  اسرائیل که حضرت را درک کردند، مى آن اشاره دارد. خداوند به بنی

شود زیرا که  برداشته میاى که برایشان حرام بود، حلال و سختى تکلیف از آنان  چیزهاى پاکیزه

 (.3/040ق: 1080؛ مغنیه، 2/313ق: 1084عاشور، است )ابنبا آیین آسان مبعوث شده محمّد

 رفع‌حرج‌و‌تکالیف‌شاقه‌ـ8ـ8ـ0

های پیامبری   ر از نشانهبه یکی دیگ« هُمْ وَ الْأغَْلالَ الَّتِی کانتَْ عَلَیهِْموَ یَضَعُ عَنهُْمْ إصِْرَ»عبارت 

اشاره دارد و آن برداشتن سختی در دین و تکالیف شاقه است که دین یهود مملو از  حضرت

آید. مفسران در بیان  آن بود و این مهم، تنها از پیامبری فرستاده شده از جانب خدای تعالی برمی

چیزی است که حمل « اصر»باشد.  اند که در فهم بهتر آیه مؤثر می اغلال معانی ذکر کردهاصر و 

ماند. و مراد از آن تکالیف شاقه و حرج در دین  اش از حرکت باز می آن به سبب سنگینی  کننده

است که شریعت تورات مشتمل بر احکام زیادی از آن است مثل عقوبت قتل در برابر معاصی زیاد 

روز شنبه یا تحریم مأکولات طیبه و تحریم امور مباح، شاید بتوان گفت که شدیدترین  یا حکم

عقوبت تورات، عدم بازگشت از گناه است، به این معنا که توبه از گناه در دین ایشان تشریع نشده 

 (2/319ق: 1084عاشور، ؛ ابن1/093ق: 1018بود. )طبرسی،

شد که بر گردن اسیر و جانی برای مراقبت از او با ای از آهن می جمع غلُ و سلسله« اغلال»

و این تعبیر «  إِذِ الْأغَْلالُ فِی أَعنْاقهِِمْ وَ السَّلاسلُِ»سوره غافر بر آن دلالت دارد  91اندازند. آیه  می

المقدس را تخریب کردند  ها نازل شده و بیت اسرائیل در میان اممی است که بر آن نشان از ذلت بنی
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شود. این واژه  طور که در اسیر دیده میهای به ذلت کشاندن است همان ل از نشانهزیرا که اغلا

ها و  چون بریدن جاى نجس از پوست و لباس و سوزاندن غنیمتتمثیلی براى تکالیف سختى هم

؛ 8/133ق: 1049؛ زمخشری، 1/093ق: 1018باشد. )طبرسی،  حرام کردن صید در روز شنبه می

 (2/312ق: 1084عاشور، ابن

ها  ( معنای عبارت مذکور را سنگینی امور حرام که در تکلیف آن0/934ق: 1043شیخ طوسی )

چون غل و زنجیری بر مشقت داشته، مثل تحریم عروق و غدد و تحریم روز شنبه دانسته که هم

 های ایشان قرار داشت. گردن

بوده و بر  بردو وصف مختص یهود زبان پیام( معتقد است این 2/312ق: 1084عاشور ) ابن

شان تکالیف شاقه داشتند بر  منطبق نیست؛ زیرا که ایشان شریعت داشته و در شریعت غیر ایشان

 خلاف عرب غیر یهود و فارس و دیگران.

فَالَّذِینَ آمَنوُا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصرَُوهُ وَ اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذِی »( ادامه آیه 0/934ق: 1043شیخ طوسی ) 

را تصدیق کند و  دهد؛ کسی که پیامبر ور شرح میطرا این« زِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ المُْفْلِحوُنَأُنْ

-بزرگ بشمارد به این وسیله که مانع کید دشمنان شود و پیروی از قرآنی کند که نور است و هم

رانند. طبرسی شوند، به ایشان خبر ده که از رستگا چون نور، راهنما بوده و خلق با آن هدایت می

که « تعزیر»گرفته و « منع»که در ادامه آیه آمده را به معنای « وَ عزََّرُوهُ»در « عزر( »1/093ق: 1018)

شود را از همین ماده دانسته است؛ زیرا که تعزیر مانع تکرار  ( زدن کمتر از حد اطلاق مى به )شلاق

قرآن « وَ اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ»در « نور»کار زشت است. او بر این باور است که مراد از 

نازل شده و یک  سته که همراه با نبوّت پیامبررا قرآنى دان« انزل معه»باشد. او یک بار معناى  می

شود: از قرآنى که نازل  دانسته که در این صورت معناى آیه این مى« اتبعوا»را متعلق به « معه»بار 

از پیامبر و عمل به سنتّ او متابعت کردند. به عبارتی دیگر از قرآن همانند شده همراه با پیروى 

 پیامبر متابعت کردند و در این امر همراه او بودند.

سوره مبارکه اعراف در کلام علامه طباطبایی  199شاید بتوان اقوال مفسران را در ذیل آیه 

که ظاهر آیه دلالت یا حداقل اشعار  بر این باورند (2/892: 1334خلاصه کرد. علامه طباطبایی )

در این آیه به آن امور وصف شده )امر به  اى که رسول خدا امور پنجگانه دارد بر اینکه

معروف، نهى از منکر، تحلیل طیبات، تحریم خبائث، برداشتن تکالیف شاقه جعلى و غیر الهى( 

پیغمبر  ست و از مختصاتان جناب در تورات و انجیل ذکر شدههمه از علائمى است که از آ
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چنین شود. هم اى از هر یک آنها دیده مى هر چند در سایر ادیان نمونهاسلام و ملت بیضاى اوست، 

 ست و روى سخن را از حضرت رسولدر آیه شریفه التفاتى از حضور به غیبت بکار رفته ا

ب واضح است. نزد اهل کتا اطر این بوده که امر رسول خدابه خ کند و جه مؤمنین میمتو

یَجِدُونَهُ مَکْتوُباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ »چنین معتقد است که جمله ( هم893/ 13: 1334ایشان )

 است.ذکر شده اب آسمانی ایشان، آمدن حضرت محمددلالت بر این دارد که در کت« الْإِنْجِیلِ

به نقل از عبدالله  امبرپی ( ذیل آیه شریفه روایتی مفصل از شب معراج8/13ق: 1018طبری )

با گروهی دیدار کرده که ایشان  سمتی از روایت آمده که پیامبرکند که در ق بن عباس بیان می

عمران به ما وصیت کرده است که هر کس محمد  بن گویند: موسی آورند و می به حضرت ایمان می

رده و به او ایمان آورده و او را را دریابد، باید که از طرف خود و من که موسی هستم به او سلام ک

 راستگو شمارد.

‌سوره‌مبارکه‌صف‌1آیه‌‌ـ9ـ5

سوره مبارکه صف )وَ إِذْ قالَ عِیسَى ابْنُ مرَْیَمَ یا بَنِی إسِْرائِیلَ إِنِّی رسَوُلُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً  3آیه 

یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلمََّا جاءَهُمْ بِالْبیَِّناتِ قالوُا هذا وَ مُبشَِّراً بِرسَوُلٍ  التَّوْراةِلمِا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ 

کند: و به یاد آورید هنگامى را که عیسى پسر مریم گفت: اى بنى اسرائیل! من  می نسِحْرٌ مُبیِنٌ( بیا

ه فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى که کتابى )تورات( را که پیش از من فرستاده شد

آید، و نام او احمد است،  کنم و بشارت دهنده به رسولى هستم که بعد از من مى تصدیق می

هنگامى که او )احمد( با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنها آمد، گفتند: این سحرى آشکار 

 است. 

خلاصه دعوتى است که حضرت ( معتقد است این آیه 891/ 13: 1334علامه طباطبایی )

اصل دعوت خود را اعلام و اشاره « إِنِّی رَسوُلُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ»  است. نخست با جمله داشته عیسی

و  دا برای ایشان استکند هیچ شأنى و امتیازى به جز این ندارد که حامل رسالتى از سوی خ مى

 دهد تا رسالت خود را ابلاغ کرده باشد. سپس دو شاخصه از رسالت خود را شرح مى

کننده  فرماید من پیامبر خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق اسرائیل می نخست به بنی

لِما »(. شیخ طوسی علت بیان التَّوْراةِباشم )لمِا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ  می آنچه از تورات در مقابل شماست،

ل آمدن عاشور دلی داند. ابن ایشان به تورات و عمل به دستوراتش می را جلب توجه« بَیْنَ یَدَیَّ

برای تأیید شریعت  را برانگیخته شدن حضرت عیسی« التَّوْراةِمُصَدِّقاً لمِا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ »عبارت 
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چنین تمسک شدید ایشان به تورات و اعتقاد به عدم و تغییر برخی از احکام دین او، هم موسی

 داند. نسخ احکام آن و برای پذیرش خود از سوی یهود می

آید )مُبشَِّراً بِرسَوُلٍ یَأْتِی  بر پیامبری است که بعد از او می ن حضرت عیسیدوم مبشر بود

مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أحَْمَدُ(؛ این جمله نیز عطف به جمله پیش و بنابر حال بودن منصوب است و 

را خبردادن از امر سروربخشِ پر « تبشیر»عاشور  است. ابن اسلاممنظور از آن پیامبر گرامی 

ی بشر را برای اسرائیل همواره منتظر او بودند. خدای تعال داند یعنی آمدن پیامبری که بنی عت میمنف

-بر زبان پیامبران پیشین آماده کرده است، هم های پیامبر ن نشانهبا آورد پذیرش این رسول

یثاقَ النَّبیِِّینَ لمَا آتیَْتُکُمْ وَ إِذْ أخََذَ اللَّهُ مِ»فرماید:  سوره مبارکه آل عمران می 28و  21چنان که در آیه 

تُمْ وَ أخََذْتُمْ مِنْ کتِابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءکَُمْ رَسوُلٌ مُصَدِّقٌ لمِا مَعَکُمْ لَتؤُْمِنُنَّ بِهِ وَ لتََنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أقَْرَرْ

مِنَ الشَّاهِدِینَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئکَِ ذلِکُمْ إصِْرِی قالوُا أقَْرَرْنا قالَ فَاشهَْدوُا وَ أَنَا مَعَکُمْ   علَى

داند که شنونده از شنیدنش خوشحال و  علامه نیز بشارت را عبارت از خبرى می«.  هُمُ الْفاسِقوُنَ

شود که پیامبر  خیر و منفعتی عاید او شود. خبر از آمدن پیامبرى دیگر وقتى بشارت محسوب می

این نکته است که  حاوی« وَ مُبشَِّراً بِرسَوُلٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی»  ده باشد، و جملهتر آور جدید دینى کامل

ق: 1018تر از دینى است که تورات متضمن آن است )طبری،  آورد، کامل مى آنچه پیامبر

؛ 0/823ق: 1018؛ طبرسی، 0/980ق: 1049؛ زمخشری، 3/933ق: 1043؛ شیخ طوسی، 82/92

 (.891/ 13: 1334طباطبایی،  ؛82/131ق: 1084عاشور،  ابن

اند: نخست این که تمامی پیامبران، خدای سبحان  نیز دو جهت ذکر کرده« احمد»مفسران برای 

کرده است )ثعلبی،  تر از ایشان خدای را حمد میبیش کردند ولی حضرت رسول ا حمد میر

ستودنی بودند ولی پیامبر بران (. دوم اینکه تمامی پیام82/130ق: 1084عاشور،  ؛ ابن3/343ق: 1088

دارای مناقب و فضایل بالاتری بودند. ابن عاشور آوردن اسم احمد با آنکه حضرت  اکرم

واجد جمیع کمالات نفسانی و  داند که حضرت دلیل بر این می مشهور به این اسم نبودند را

است، بودند. وی  اخلاقی و خلقی و نسبی و قومی و غیر آن هر آنچه از کمالات ذاتی و عرضی

-باشد را هم وارد دانسته همان حمد تفضیل حقیقی بر حضرت عیسیچنین این اعتبار که اهم

از انجیل یوحنا( بر آن اشعار دارد. وی این احتمال که احمد به  80طور که عبارات انجیل )جزء 

رده است )ثعلبی، شود، دلالت کند را نیز بیان ک رمز باشد و بر شخصی که مورد حمد زیاد واقع می

 (.9/310ق: 1080؛ مغنیه، 82/130ق: 1084عاشور،  ؛ ابن3/343ق: 1088
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..« .وَ مُبَشِّراً بِرسَوُلٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أحَْمَدُ»( ذیل عبارت 8/339ق: 1049در تفسیر قمى )

احمد و  پرسیدند: چرا به نام بعضى از یهودیان از رسول خدا فرمود: آمده است که امام

محمد و بشیر و نذیر نامیده شدى؟ فرمود: اما محمد نامیده شدم، بدین جهت که من در زمین 

ام(. و اما أحمد نامیده شدم بدین جهت که من در آسمان  محمود )و از نظر دوست و دشمن ستوده

مرا  تر از ستودگیم در زمینم(. و اما بشیر خوانده شدم به خاطر این که هر کس احمد )و ستوده

اطاعت کند به بهشت بشارت دارد. و نذیر خوانده شدم چون خدا هر کسى را که نافرمانیم کند از 

 است.  آتش انذار کرده

، نام حضرت را از انجیل که یهود، بعد از ظهور پیامبر ( معتقد است82/92ق: 1018طبری )

عرب دهد پیامبری از  ده میعگرچه انجیل وگفتند: . آنان میدان یک صدا شدندو با جهوتغغیر داده 

 یاری داد و همه را هلاک شدند.او را ، نیست تا اینکه خدا این محمد منظور کند ولی ظهور می

گفتند: ای روح  کند که حواریون به عیسی قل می( از کعب ن0/980ق: 1049زمخشری )

برار و اتقیاء هستند. الله، آیا بعد از ما امتی هست؟ فرمود: بله امت احمد که حکماء و علماء و ا

پیامبران هستند. به روزی کم راضی هستند و خدا هم به عمل کم ایشان  نگویی در فقه همچو

واریان کند که ح ( نیز ذیل آیه شریفه روایتی از کعب نقل می0/823ق: 1018راضی است. طبرسی )

رى، امتّ عرض کردند: اى روح خدا آیا پس از ما امّتى خواهد بود؟ فرمود: آ به عیسى

باشند، به  که حکیم و عالم و پرهیزگار هستنند و گویى در فهم و درک نظیر پیامبران می حمدا

 اندکى روزى قانع بوده و خدا نیز به عمل اندک از آنها راضى است.

گوید: عبدالله بن عمرو بن  کند که می ( حدیثی از عطاء بن یسار نقل می0/838ق: 1088ثعلبی )

مرا خبر بده. گفت: والله او در تورات  ه او گفتم: از صفات رسول اللهکردم. ب العاص را ملاقات

یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرسْلَْناکَ شاهِداً وَ »است، ات وصف شده که در قرآن توصیف شدهطور در تورهمان

واندم که غلیظ و خشن ها و بنده من و رسولم که تو را متوکل خ دار امت و نگه« مُبشَِّراً وَ نَذیِراً

کند، )خدای تعالی( او را  بخشد و فراموش می گوید بلکه می نبوده و بدی را با بدی پاسخ نمی

ها و  ها، کری گوش الله راست شده و غفلت قلب إلّا کند تا کجی امت با گفتن لاإله قبض روح نمی

 شان برطرف شود.  کوری چشمان

کند که عثمان بن الضحاک از یزید بن  اقدی نقل می( حدیث بلندی از و0/838ق: 1088ثعلبی )

 از علمای یهود بود، از که از أبا مالکه کند نقل می  عمر بن الخطاب بن مالک از ثعلبةاز   الهادی
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در تورات پرسیدم. او گفت: صفات او در کتاب بنی هارون که دچار تغییر و  صفات نبی اکرم

سماعیل بن ابراهیم و آخرین پیامبر است. او پیامبر عربی تحریف نشده آمده است؛ او از فرزندان ا

.. بین دو کتفش علامت نبوت است، نه کوتاه است و نه .آید و است که به دین ابراهیم حنیف می

شود و شروع نبوتش از آنجاست  .. در مکه متولد می.رود .. سوار استر شده و در بازارها راه می.بلند

نویسد... او اهل جهاد است و خدا را در هر  امّی است که نمیو محل هجرتش یثرب است و او 

 باشد... کند و همراهش از ملائکه جبرئیل می سختی و گشایشی حمد می

( از ابن مردویه از عرباض بن ساریه درباره همان آیه 813/ 3ق: 1040سیوطی در الدر المنثور )

در ام الکتاب، عبداللَّه و  شنیدم که فرمود: من ت کرده است که من از رسول خداروای

النبیین بودم در حالى که آدم در بین آب و گل بود. من دعاى ابراهیم و بشارت عیسى و  خاتم

اش قرار دهد، و عیسى به آمدنم بشارت  رؤیاى مادرم هستم. ابراهیم دعا کرد که نبوت را در ذریه

 شام را برایش روشن کرد. هاى داد، و مادرم در خواب دید که نورى از او خارج شد که کاخ

چرا داند  می وی و ثبات قدمرا تسلای دل پیامبرآیه ( هدف از 82/139ق: 1084عاشور ) ابن

 اند. ها دیده نیز مورد آزار قوم خویش قرار گرفتند و در راه رسالت سختی ویپیامبران پیش از  که

دانسته، مدعی شده  ه مقصود از احمد را همان محمد( ضمن این ک9/310ق: 1080مغنیه )

تاریخ یاد نکرده هیچ یک از عالمان یهود و نصارا این حقیقت را تکذیب و انکار کنند، حتی افراد 

 اند. باانصاف ایشان به آن اعتراف کرده و ایمان آورده

« ینٌفَلمََّا جاءَهُمْ بِالْبیَِّناتِ قالوُا هذا سِحْرٌ مُبِ»( در ذیل عبارت 891/ 13: 1334علامه طباطبایی )

به بنى اسرائیل یا غیر ایشان « هم»و ضمیر « احمد»به کلمه « جاء»فرماید که ضمیر در کلمه  می

بشارت و معجزه قرآن و سایر معجزات نبوت است. معناى « بینات»گردد. و مراد از کلمه  برمى

جمله این است که چون احمد که کتب آسمانى بشارت آمدنش را داده بود مبعوث شد، براى 

 یکى از آنها همان بشارت عیسى اسرائیل یا براى آنان و سایرین، معجزاتى روشن آورد که ىبن

 بود، گفتند: این سحرى آشکار است.

‌بشارات‌عهدین‌در‌ظهور‌پیامبر‌ـ0

هرچند کتب آسمانی پیشین که اکنون در دسترس است، دستخوش تحریف گشته ولی در نسخ 

 (12؛ سفر تثنیه باب 13و  19، 13، 18ایش، باب م: سفر پید1239)تورات، موجود همچون 

ها پرداخته و تطابق آن با قرآن کریم  است که در ادامه به آنشده شاراتی به صفات نبی اکرما
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توان به صحت این فقرات از  باشد، می شود و از آنجا که قرآن کریم مصون از تحریف می آشکار می

 تورات و انجیل پی برد.

‌تبشارات‌تورا‌ـ0ـ3

همچون جد ایشان و محل بعثت حضرت و صفات  ورات به صفاتی از پیامبر اکرمدر ت

است. هرچند به اعتبار برخی از اناجیل و کتب به کار برده شده اطمینان ه شدهدیگر رمزگونه اشار

نیست ولی از دو جنبه قابل اعتنا هستند. نخست اینکه با مفاهیم قرآنی تطابق دارند و دوم اینکه 

 در منابع اهل کتاب باشد. مؤید شناسا بودن پیامبر اسلامواند ت می

‌ـ‌نیاکان‌پیامبر‌موعود0ـ3ـ3

کردند پیامبری مبعوث خواهد شد که از نسل اسحاق و یقوب  یهودیان معاصر پیامبر ادعا می

کردند در حالی که شواهدی از تورات در دست  را انکار می و به همین دلیل پیامبر اسلام است

از ولایت خود و از »برد. خداوند به ابراهیم گفت:  که پیامبر آینده را از نسل اسماعیل نام میاست 

مولود خویش و از خانه پدر خود به سوی سرزمینی که به تو نشان دهم، بیرون شو و از تو امتی 

به  عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم

آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان 

(. از آنجا که این هجرت با همراهی 18م: سفر پیدایش، باب 1239)تورات، « برکت خواهند گرفت

ه از ها را متوجه نسل پدید آمد جناب هاجر صورت گرفته است، این عبارات به طور ضمنی وعده

 داند.  حضرت ابراهیم و جناب هاجر می

اکنون چشمان خود را برافزا و از مکانی که »بعد از جدا شدن از لوط، خداوند به ابراهیم گفت: 

بینی به تو و  در آن هستی به سوی شمال و جنوب و مشرق و مغرب بنگر، تمام این زمین را که می

د غبار زمین گردانم، چنان که اگر کسی غبار زمین را ذریه تو تا ابد خواهم بخشید. ذریه تو را مانن

(. این عبارات 19و  13م: سفر پیدایش، باب 1239)تورات، « تواند شمرد، ذریه تو نیز شمرده شود

بر کثرت و گستردگی ذریه همانند غبار اشاره دارد در حالی که فرزندان و ذریه اسماعیل از چنین 

همین سفر پیدایش، روایتی به  13اسحاق و یعقوب. در باب  گستردگی برخوردارند نه بازماندگان

 دهد بشارت به حضرت ابراهیم میآمده است که نشان  مضمون خطاب به حضرت هاجر

است که از  های رسالت حضرت رسول از نشانهاز طریق فرزند وی از هاجر است و این یکی 

 است نه از نسل اسحاق و یعقوب. نسل اسماعیل
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نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث »آمده است:  12یه باب در سفر تثن

خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او فرمایم به ایشان خواهد 

با دقت در «. گفت و هر کس سخنانی که او به اسم من گوید، نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد

اسرائیل از  هستند زیرا بنی فرزندان از نسل حضرت اسماعیل شود مراد لوم میمورد مذکور مع

حضرت  اسماعیل است که فرزندان یعقوب و از نسل اسحاق هستند و برادران ایشان، بنی

اشاره به این دارد « کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت»از نسل ایشان است. عبارت  محمد

. و در کرد تواند بخواند و نه بنویسد، کتابی نازل خواهم ده که نه میکه بر آن نبی امی درس نخوان

م: 1239کسی این صفت را نداشت )تورات،  دان اسماعیل غیر از حضرت محمدمیان فرزن

 (. 12سفر تثنیه باب 

 محل‌بعثت‌پیامبر‌موعود‌ـ0ـ1ـ8

طلوع کرد و از جبل بر ایشان « سعیر»آمد و از « سینا»از « یهوه»اسرائیل گفت:  موسی به بنی

درخشان شد و با کرورهای مقدسین آمد و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین « فاران»

(. در این 33سفر تثنیه، باب م: 1239)تورات، دارد  پدید آمد به درستی که قوم خود را دوست می

دارد. « سینا طور»در  اره به نزول وحی بر حضرت موسی، اش«سینا»از « یهوه»عبارت، ظهور 

« فاران»از جبل « یهوه»و ظهور  اره به نزول وحی بر حضرت عیسیاش« سعیر»از « یهوه»ظهور 

نویسد:  ( می1/22است. ابن حزم ) ر پیامبر اسلاماشاره به تجلی انوار وحی و علوم غیبی ب

ت محل بعث« فاران»و  جایگاه بعثت عیسی« سعیر»و  بدون تردید محل بعثت موسی« سینا»

 یعنی مکه معظمه است. محمد

معرفی کرده است آنگاه که خدای متعال به « فاران»تورات نیز موطن حضرت اسماعیل را بیابان 

برخیز و پسر را برداشته و به دست خود بگیر که از او امتی عظیم به وجود »کند:  هاجر خطاب می

س رفته و مشک را از آب پر کرد و خواهم آورد و خداوند چشمان او را باز کرد تا چاه آبی دید. پ

بود و او نمو کرد، ساکن صحرا شد و در تیراندازی بزرگ  پسر را نوشانید و خدا با آن پسر می

 (. این عبارات نشان81سفر پیدایش، باب م: 1239)تورات، « گردید و در صحرای فاران ساکن شد

 در آنجا صورت گرفت.پیامبر  در محلی سکنی گزیدند که بعثت دهند نیاکان پیامبر اسلام می
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 صفات‌پیامبر‌موعود‌ـ0ـ1ـ3

جوشد. انشای خود را درباره  دل من به کلام نیکو می»در عهد عتیق آمده:  در مزامیر داود

های  م و نعمت بر لبآد تر هستی از بنی گویم. زبان من، قلم کاتب ماهر است. تو جمیل پادشاه می

تو را مبارک ساخته است تا ابدالآباد. ای جبار! شمشیر خود را بر  است. بنابراین، خداتو ریخته شده

ران خود ببند و به کبریایی خود سوار شده، غالب شو به جهت راستی و حلم و عدالت. و دست 

آیند )عهد  ها زیر تو می راستت چیزهای ترسناک را به تو خواهد آموخت. به تیرهای تیز تو امت

کند که به مبارزه  از پادشاهی )پیامبری( صحبت می نجا داوود(. در ای1ـ9: 09زمورعتیق، م

  است. پیامبر گرامی اسلامهای  پردازد و این از ویژگی نظامی برای پیاده کردن دین الهی می

 بشارات‌انجیل ـ0ـ8

سوال شد: نبوت و کتاب از ذریه اسحاق به ذریه چه کسی منتقل خواهد  از حضرت عیسی

رانش رد کردند همان اید که سنگی را که معما ر در کتب هرگز نخواندهمگ»شد؟ حضرت فرمود: 

است؟ این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. از این جهت شما را سر زاویه شده

)انجیل « اش بیاورند، عطا خواهد شد گویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده به امتی که میوه می

 (.81م: باب 1239متّی، 

در عبارت یاد شده،  و منظور از سنگ او را رد کردند، حضرت اسماعیلکه قومش  کسی

فرمودند: مثل من و مثل پیامبران پیش از  گرامی اسلام باشد. چنانچه پیامبر می رسول اکرم

من مانند مردی است که ساختمانی بنا کرده و آن را نیکو و زیبا ساخته است مگر آن که جای یک 

های آن باقی مانده است. مردم در آن ساختمان گردش کرده و ساختمان برای  گوشه آجر در یکی از

تا ساختمان کامل  گویند چرا در اینجا یک آجر گذاشته نشده است آنان جالب است الا این که می

 فرمود: من آجر مکملم )صحیح مسلم، کتاب الفضائل(. شود؟ پیامبر

بسیار چیزهای دیگر نیز دارم که به شما بگویم و »فرماید:  در جای دیگر می حضرت عیسی

ها را ندارید ولی چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع  لیکن اکنون طاقت تحمل آن

کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد  راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی

 (.13ل یوحنّا، باب )انجی« گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد

یاد  ـ کلمه آرامی به معنای رسول ـ« مسیّا»را با عنوان  حضرت محمد حضرت عیسی

کنم  کند. اینکه سخن می به درستی که خدا، معجزاتی را بر دست من ظاهر می»گوید:  کند و می می
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که من لایق آن  رانید زیرا شمارم خود را مانند آن که از او سخن می خواهد و نمی به آنچه خدا می

نامید. آن که  را که او را مسیّا می های نعل رسول الله وق یا دوالنیستم که بگشایم بندهای جرم

پیش از من آفریده شد و زود است بعد از من بیاید و زود است کلام حق را بیاورد و آیین او را 

 (.08ش، فصل 1309باشد )انجیل برنابا،  نهایتی نمی

کند به پیروان خود  آن که در زیر درختی پیامبر آینده را به بزرگی یاد می در جای دیگر پس از

دهند وقتی که به جهان بیاید زیرا که  خوشا به حال کسانی که گوش به سخن او می»گوید:  می

رحمت خدا بر ایشان سایه خواهد افکند چنانکه این درخت خرما بر ما سایه افکنده است. آری 

چنین رحمت خدا، ایمان دارد، هم حرارت سوزان آفتاب، ما را نگاه میچنان که این درخت از 

دارد. شاگردان در جواب گفتند: ای معلم! کدام کس  آوردندگان به آن اسم را از شر شیطان نگاه می

 هد آمد؟ فرمود: همانا او محمدرانی که به جهان خوا خواهد بود آن مردمی که از او سخن می

ه او به جهان بیاید چنان که باران، زمین را قابلیت بخشد که بار بدهد بعد پیغمبر خداست. وقتی ک

چنین او وسیله اعمال صالح میان مردم خواهد از آن که مدت مدیدی باران منقطع شده باشد. هم

آورد. پس او ابر سفیدی است پر از رحمت خدا و آن رحمتی  شد به رحمت بسیاری که با خود می

 (.133ش، فصل 1309)انجیل برنابا، « کند رم نرم بر مؤمنان نثار میاست که خدا آن را ن

ای شمعون! خدا به من فرمود: تو را »به شمعون پطرس آمده:  در وصایای حضرت عیسی

صاحب شتر سرخ که  یّد المرسلین و حبیب خود احمدکنم ای پسر مریم به س وصیت می

بزرگ فرزندان آدم و رحمت برای جهانیان و  ای قوی دارد، صورتی همچون ماه و دلی پاک و بنیه

اسرائیل را امر نمایی که او را تصدیق  نمایم که بنی پیغمبر امّی عربی است. ای عیسی! تو را امر می

نموده و به وی ایمان آورند و از متابعت و نصرت او دریغ نورزند. عرض کردم: پروردگارا! آن 

فرستاده من برای تمام جهانیان است. خوشا  حمدبزرگوار کیست؟ خدا فرمود: ای عیسی! او م

و بر دین او از دنیا بروند.  اش گوش فرا داده که به گفتهبه حال این پیغمبر و خوشا به حال آنان 

نمایند  فرستند و اهل آسمان از برای او و امت او طلب مغفرت می اهل زمین بر او درود می

 (. 1/13)فخرالاسلام، أنیس الاعلام، 

از اشارات انجیل در اثبات این که رسول گرامی اسلام، پیامبر موعود است، نام آن یکی 

به »کند:  گونه نقل میهای چهارگانه است. در این زمینه محمود بن الشریف این حضرت در انجیل

به آسمان  اند، زمانی که حضرت عیسی وشتههای چهارگانه را ن اقرار همه کسانی که انجیل

روم و شما را به  تان می یون گفت: من به سوی پدر و خدایم و پدر شما و خدایرفت به حوار می
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: 1332آبادی،  رحمت )دشتی« آید که نام او پارقلیط است دهم که بعد از من می پیغمبری بشارت می

 باشد. یا احمد می که در زبان عربی به معنی محمداسمی یونانی است « پارقلیط»(. 13

 نتیجه‌گیریـ 9

از حضرت عیسی به وقوع پیوست و  پس از گذشت شش قرن پیامبر گرامی اسلامبعثت 

های متعددی در میان اهل کتاب همراه  پراکنی ها و دروغ ادیان الهی در این فاصله زمانی با بدعت

کردند ولی هنگام مواجهه با بعثت پیامبر،  بودند. اگرچه آنان وجود پیامبر آخرالزمان را رد نمی

شدند. شاید از همین رو  نکر رسالت پیامبر گرامی اسلامن به جای ایمان آوردن مبرخی از آنا

اند تا مانع از  اشاره و او را تأیید کرده نی پیشین به وجود پیامبر خاتمهای آسما بود که کتاب

بینی  ها، بخشی از این پیش های صورت گرفته در این کتاب انکار او شوند. با وجود این، تحریف

اهل کتاب از وجود پیامبر خاتم   ا پنهان کرد. این مقاله تلاش کرده است از دو جنبه به آگاهیالهی ر

 بپردازد: آیات قرآن و اشارات ضمنی منابع اهل کتاب. 

پردازد.  نزد اهل کتاب می یم به شناسا بودن پیامبر خاتماز قرآن کر . خداوند در آیاتی1

تفاق نظر دارند هر چند در جزئیات تفسیر این آیات اندک غالب مفسران شیعه و سنی بر این معنا ا

 خورد. اختلافاتی به چشم می

همانند  نایی اهل کتاب با پیامبر خاتمسوره مبارکه بقره از آش 109و  103. در آیات 8

ای آسمانی به دقت پیامبر ه دهد که باید کتاب شود و این تشبیه نشان می آشنایی با فرزند یاد می

به پیروان خود معرفی کرده باشند به نحوی که هنگام مواجهه با بعثت جایی برای را  خاتم

  تردید وجود نداشته باشد.

و هم در تورات از پیامبر کند هم در انجیل  سوره مبارکه اعراف صریحاً بیان می 199. آیه 3

و اختصاص به یکی از این د ناسا بودن پیامبر گرامی اسلاماست و شصحبت شده خاتم

 دین ندارد. 

 آورندگان به پیامبر خاتم یمانسوره مبارکه اعراف برخی از اهل کتاب را ا 199. آیه 0

، از آن شینی خود از وجود پیامبر خاتمداند گو اینکه آنان به جای نادیده گرفتن آگاهی پی می

 کنند.  پیروی می
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غرضان اهل کتاب دست به کنند که م سوره مبارکه بقره آشکارا بیان می 109و  103. آیات 9

 شناختند.  اند در حالی که او را به خوبی می زده اری درباره پیامبر خاتمک پنهان

کند که آنان را  بخشی معرفی می سوره مبارکه اعراف پیامبر را برای یهودیان رهایی 199. آیه 3

 کند. آمیزشان آزاد می های اعتقادات بدعت از دشواری

پردازد  می نام مبارک او از زبان عیسیصف به معرفی پیامبر خاتم و سوره مبارکه  3. آیه 9

 آید.  حیان به شمار مییو حجتی برای مس

دهند  در ذیل آیات شریفه ارائه می قول از ائمه اطهار. علاوه بر آیات، مفسران روایات من2

 دهند.  که شناسا بودن پیامبر خاتم را نزد اهل کتاب نشان می

شاراتی به اند، در نسخ موجود نیز ا سمانی پیشین دستخوش تحریف شدههرچند کتب آ. 3

است که مطابقت با قرآن کریم دارد. از آنجا که قرآن کریم مصون از شده صفات نبی اکرم

 توان به صحت این موارد از تورات و انجیل پی برد. تحریف است، می

و محل بعثت او به طور ضمنی پی برد  توان از منابع یهودیان به نیاکان پیامبر خاتم . می14

 که با اسلام هماهنگی دارد.

داده است و  های مختلفی از پیامبر خاتم رت. برخلاف منابع یهودیان، انجیل نیز بشا11

  حتی نام مبارک ایشان را ذکر کرده است.
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